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Abstract  
Introduction: Most of the events in Ferdowsi's Shahnameh revolve around monarchs, warriors, demons, 
and dragons—each representing, in various ways, the dual forces of Good and Evil or the Ahuric and 
Ahrimanic powers. The structure of these narratives is primarily centered on defending the sacred Ahuric 
land of Iran against irrational and demonic enemies, particularly those from Turan. Ferdowsi, drawing on 
literary and religious traditions, skillfully embedded the struggle between Good and Evil within the 
framework of epic storytelling. This theme attracted the attention of scholars and rulers throughout Iranian 
history, and over time, the Shahnameh became a source of inspiration for illustrated manuscripts. During 
the Safavid era, the rulers—motivated by a desire to revive the grandeur of ancient Iran, especially the 
Sassanid Empire, and to promote a unified Shi'a religious state—encouraged the visual representation of 
Shahnameh scenes. One of the most evocative illustrations is the depiction of Kay Khosrow slaying 
Afrasiyab and Garsivaz in the Shahnameh of Shah Tahmasp. This scene has been selected for analysis in 
this article, as it portrays the final defeat of Afrasiyab’s demonic forces and the ultimate triumph of Good 
over Evil—symbolically marking the end of the mythological third millennium.  
Methodology: Given that Persian miniature artists followed structured iconographic traditions, this 
study employs the iconographic method, a branch of art historical analysis. This approach involves 
identifying and interpreting the symbolic elements within an artwork based on literary and historical 
sources. By decoding these visual motifs, researchers aim to uncover the narrative and symbolic 
meanings embedded in the illustration.  
Results: The iconographic analysis reveals that several motifs in the painting serve as symbolic 
representations of good and Evil. For instance: 
•Symbols of Good include Kay Khosrow’s sword of justice, the presence of the virtuous man, 
shabrang (the noble horse), Rostam in his tiger-striped attire, Gorz-e Gavsar (the ox-headed mace), 
and the image of the Simorgh. 
•Symbols of Evil are represented by the semi-naked figures of Afrasiyab and Garsivaz, their 
submissive and defeated postures, and their visual isolation within the composition. 
Conclusion: The illustration conveys complex meanings that are subtly encoded through layered 
visual motifs. Within the context of the article’s central theme—the conceptualization of Good and 
Evil—these motifs function as semiotic indicators. The researchers’ analysis has uncovered 
underlying truths and symbolic functions previously overlooked. Ultimately, the study demonstrates 
how mythical characters in the Shahnameh are deeply intertwined with the cosmic struggle between 
Good and Evil, both textually and visually. 
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  خسرو،یک  کشتن   : نگارهیپژوهش مورد یطهماسب شاهنامهدر    خیروشر م یمفاه   یکونوگراف یآ لیتحل

 را   وزیگرس و اب ی افراس 

 
 4باباحیدریمرتضویسیدرحمان ،3نیرطهوری ،2ناهیدعبدی ،1آذرباقری

 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گروه هنر، دانشکده جامعه و رسانه، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.  -1
 مرکز تحقیقات گردشگری، معماری و شهرسازی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 

 استادیار پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.  -2
 استادیار دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، داشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  -3

 استادیار، گروه هنر، دانشکده جامعه و رسانه، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ایران.  -4
 مرکز تحقیقات گردشگری، معماری و شهرسازی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 

 
 چکیده

های موجود در آن آثار  مایه روش آیکونوگرافی، روشی جهانی برای بازشناسی و تحلیل موضوع آثار هنری با استناد به نوشتار و نقش 
های شاهنامه طهماسبی، باعنوان »کشتن کیخسرو، افراسیاب و گرسیوز  است و در این پژوهش مفاهیم خیروشر موجود در یکی از نگاره 

است که  کاووس و افراسیاب؛ شاه ـ موبدی  گیرد. کیخسرو، فرزند سیاوش و نبیره کی را«، به روش آیکونوگرافی مورد بازخوانی قرار می 
خیزد. کیخسرو پس از نبردهای طولانی،  ای که افراسیاب در حق ایرانیان کرده بود، به نبرد با او برمی خواهی پدر و گناهان عدیده به خون 

کند. پژوهش حاضر، از نوعِ بنیادی ـ نظری و شیوه  سرانجام بر افراسیاب پیروز شده، او و برادرش گرسیوز را محکوم و مجازات می 
چه پیوند    - 1اند از:  های پژوهش عبارت ای انجام گرفته است. سوال توصیفی ـ تحلیلی است که با روش آیکونوگرافی و ابزارکتابخانه 

اند این مفاهیم را از  ها توانسته مایه چگونه نقش   - 2های اساطیری این تصویر با مفاهیم خیروشر وجود دارد؟  معناداری میان شخصیت 
دهد، محتوای داستانی نگاره، بر پایه نبردِ نمایندگان اهورامزدا و اهریمن یعنی کیخسرو و  می ها نشان  ورای تصویر بازنمود دهند؟ یافته 

ها، هشدارهای  مایه دهد. برخی نقش افراسیاب استوار شده و روند تاریخی مصورسازی این داستان، تحول تدریجی آن را نشان می 
پارسا، شبرنگ، حضور رستم با ببربیان، گرزگاوسر و نقش سیمرغ     نمادینی از مفاهیم خیروشر هستند؛ مانند: شمشیر کیخسرو، مرد 

نمادی از خیر؛ در مقابل پیکرهای نیمه عریانِ افراسیاب و گرسیوز، سرِ فرو غلتیده افراسیاب و پیکر در حال حمل گرسیوز، نمادی از  
 آیند. شمار می شکستِ شر به  

 آیکونوگرافی، خیروشر، شاهنامه طهماسبی، نگاره   کلمات کلیدی: 
 

 n.abdi@aria.ac.ir 1404٫03٫12پذیرش:  تاریخ 1403٫10٫30  دریافت: تاریخ
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 و بیان مسئله .مقدمه1
، پیوند عمیق و معناداری با بستر فرهنگی و تاریخی  های کهن پدید آمدهای و روایت ی وقایع اسطوره اغلب آثار تصویری که برپایه

-اند. در دستگاه تفکر آیکونوگرافی، یک تصویر بازتاب ساده اشیاء نیست بلکه بیان ساختارهای فکری و جهاندوران خود برقرار نموده
-مطالعات تاریخ هنر، با سامان  های بنیادینِ عنوان یکی از شاخه(. آیکونوگرافی به1955بینی در یک فرهنگ خاص است، )پانوفسکی، 

تری از سطوح معنایی آثار تصویری را فراهم  های تصویری، امکان درک ژرفمند نشانههای تاریخی ـ هنری و بررسی نظام هی دادهد
ی عهد شناختدهنده ساختار دوگانه جهانای و حماسی، بازتابآورده است. در فرهنگ ادبی ایران، شاهنامه فردوسی با متنی اسطوره 

های مصور شاهنامه  کند. این نظام دوگانه، در نسخههای کهن بازنمایی میکهن است که تقابل نیروهای خیروشر را، در قالب روایت 
گیری از انواع فنون و الگوهای زمان خود،  های این نسخه با بهره ویژه شاهنامه طهماسبی از دوره صفوی، نمایان شده است. نگارهنیز، به

های شاهنامه ضروری است. وقایع  سازد؛ اما در ابتدا شناخت محتوای روایتلیل آیکونوگرافیک مفاهیم خیروشر را میسر میامکان تح
نحوی در ارتباط با نیروهای خیروشر، یا اهورایی و شاهنامه فردوسی با شهریاران، پهلوانان، دیوان و اژدهایان مرتبط است که هریک به

اختار این وقایع بیشتر بر پایه پاسداری از سرزمین پاکِ اهورایی ایران در مقابل دشمنان نابخرد و اهریمنیِ  گیرند. س اهریمنی قرار می
ویژه سرزمین توران استوار شده است. آغاز اختلاف ایران و توران، به تقسیم سرزمین یکپارچه ایران توسط فریدون بین  غیرایرانی به

گردد که از همان ابتدا نفرت و انزجار برادران بزرگتر را نسبت به ایرج که برای سرزمین آباد ایران  فرزندانش سلم، تور و ایرج باز می
انگیزی را برای ایران و سلحشوران  . کشته شدن ایرج توسط سلم و تور، سرنوشتی شوم و حوادث حزنانتخاب شده بود، برانگیخت

اندیشی،  و دینی گذشتگان، با شرح منظوم این حوادث، عصاره تفکر نیک  های ادبیگیری از دستمایهایرانی رقم زد. فردوسی با بهره
جوانمردی و پارسایی ایرانیان را در مقابل بداندیشی، ناجوانمردی و پلیدی دشمنان ایران، در قالب نبردهای سخت و تراژیک متجلی  

  های مختلف ایران، فرصت ی حاکمان و امرای دوره واسطهساخته است. این امر از نظر صاحبان اندیشه و هنرپرور دور نماند؛ زیرا به
های کوچک  رسد، شاهنامههای شاهنامه فراهم گردید. براساس شواهد تاریخی به نظر می سازی مجالس و منزلگاهمناسبی برای تصویر

، آغازی بر مصورسازی شاهنامه  (37, ص.  1380)سودآور,    هجری قمری. است«699ها سال  که »تاریخ تقریبی پردازش و تدوین آن
شاهنامهمی  اولین  از  تحریرشدهباشد؛ همچنین  میهای  دیگر  بهی  شاهنامه  نسخه  نُه  به  نمود  جاتوان،  اشاره  ایلخانی  دوره  از  مانده 

دوران(. پس52-51، ص.1387)آژند،  در  آن محبوبیت مصورسازی شاهنامه  اثر   از  این  از  زیبایی  و شاهکارهای  یافت  ادامه  بعد 
نسخه تبریز،  در کارگاه سلطنتی  و  دوره صفویه  در  و مصور شد.  درآمد  تحریر  به رشته  فردوسی  نفیسی خلق شد که ارزشمند  های 

اول،  اسماعیلای که به سفارش شاهشاهنامه  (25, ص.  1401)حسینی راد,  ها را شاهنامه طهماسبی دانست  ترین آنتوان، افضلمی
های دقیق نبردهای سهمگین شاهنامه را برای مخاطب،  فردی از صحنهی منحصربهبنیانگذار امپراطوری صفوی، مصور شد و مجموعه

مذهبی دوره صفوی در تصاویر »شاهنامه طهماسبی«، در    -قابل رویت ساخت و دور از ذهن نیست اگر  تصور کنیم، نگرش ملی  
 مانند دوران باستان، همانندسازی شده باشد. نمایشِ دفاع از سرزمین ایران، ه

های بازنمایی شده در آثار  در عصر حاضر، آیکونوگرافی این وظیفه علمی را بر عهده گرفته است تا با استناد به نوشتار، موضوع
نماید تحلیل  و  شناسایی  را  تصویرنگاره   (167ص.  ،  1391)مختاریان،   هنری  مشاهده  را هشدار  .  مفاهیمی  نفیس،  آلبوم  این  های 

عنوان یک اند. درک و دریافت این مفاهیم با ثقل موضوعی خیروشر، بهها پنهان شدهمایهای ظریف از  نقش دهد که زیرکانه در لایهمی 
معنا نکته پدیده  از  میشناختی،  مجاب  را  پژوهشگر  که  است  مهمی  پیهای  را  موضوع  این  بررسی  و  تحقیق  تا  نماید؛  کند  گیری 

کیخبدین تصویرنگاره »کشتن  مقاله حاضر،  در  بهمنظور  را«؛  و گرسیوز  افراسیاب  اهریمنی  سرو،  نیروی  یافتن  اهمیت خاتمه  دلیل 
افراسیاب و پیروزی نیروی خیر بر شر در پایان هزاره سوم از جهانِ اساطیری ایرانیان، انتخاب شده است. سوابق و شواهد پژوهشی 

های اساطیری کیخسرو و افراسیاب از زوایای  های خیروشر و شخصیتهای ارزشمندی که در زمینهرغم کوششدهد، علینشان می
هایی در این زمینه وجود دارد؛ زیرا محقق هنوز پژوهش مستقلی که  مختلف ادبی و هنری صورت گرفته است، هنوز کمبودها و خلاء
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دست نیاورده است. در این جستار  تصویرنگاره مزبور را، جهت دریافت مفاهیم خیروشر مورد خوانش و تحلیل قرار داده باشد، به
های نگاره مزبور دریابد. اکنون با توجه به  مایهلای نقشبهای را، از لاپژوهشگر سعی دارد تا مفاهیم برخاسته ازاین روایت شاهنامه

های  شود که چه پیوند معناداری بین شخصیتهای پس از اسلام، این مسئله مطرح میبی و دینی ایران باستان و دوره های ادزمینهپیش
اند مفاهیم خیروشر را از ورای روایت تصویری بازنمود  ها توانستهمایهاساطیری این نگاره با مفاهیم خیروشر وجود دارد؟ و چگونه نقش

پژوهشگر راستا،  این  در  پاسخ  دهند؟  پرسشبرای  به  مناسب  و  گویی  تصویری  شواهد  براساس  را  حاضر  مقاله  شده،  مطرح  های 
 ریزی و به انجام رسانیده است. غیرتصویری پی

 
 ـ روش پژوهش:  2

های کیفی است که با شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با هدفِ بنیادی ـ نظری و روش آیکونوگرافی انجام شده است.  این مقاله از دسته تحقیق
مورد پژوهشی، تصویرنگاره »کشتن کیخسرو، افراسیاب و گرسیوز را«؛ از شاهنامه طهماسبی، عصر صفوی، قرن دهم ه.ق است.  

ستا، با کشتن افراسیاب، فرمانروای سرزمین توران، نیروی شر را از عنوان آخرین شخصیت مهم اساطیری شاهنامه و اوکیخسرو به
از جهان می به اینزداید؛  بهروی تصویرنگاره مزبور  این لحظهصورت هدفمند،  ثبت  ی اساطیری گزینش شده است. در مقاله دلیل 

مطالعه  با  دارند،  تلاش  پژوهشگران  نقشحاضر،  غیرمایه ی  و  تصویری  شواهد  در  تأمل  و  دینی(،  ها  و  تاریخی  تصویری)ادبی، 
های متعددی  های مصورِ ایران، آلبومی شاهنامهدهند. در کارنامهبازنمودهای خیروشر را در نگاره مزبور، مورد بحث و تحلیل قرار  

هجری قمری(. در این نسخه، از کشته شدن 735وجود دارد که برخی از اعتبار جهانی برخوردارند؛ مانند شاهنامه بزرگ مغولی )
ی مهم برجای مانده است  کیخسرو، تصویری به دست نیامده است. از عهد تیموری)قرن نهم ه.ق( نیز، سه شاهنامه افراسیاب توسط

)حسینی,   («833سلطان)( و شاهنامه ابراهیم848هجری قمری(، شاهنامه محمدجوکی)833اند از: »شاهنامه بایسنقری)که عبارت 
های تصویری، بیشتر  یک، تصویری از کشته شدن افراسیاب وجود ندارد. در این مقاله، نمونه، اما در فهرست هیچ(35, ص.  1388

ها و پهلوانانی تکیه دارد که از سوابق تاریخی شاخصی برخوردارند و طی چند هزار سال، از لحاظ اساطیری، دینی بر ایزدشاه، اسطوره 
های ایلخانی، تیموری و صفوی مرتبط هایی از تصاویرِ دوره اند؛ به همین سبب، نمونهی مواجه شدههاییا دگردیسی  و ادبی، با دگرگونی

ها، در مقایسه و  های کیخسرو، کیکاووس، افراسیاب، گرسیوز و رستم، جهت شفاف نمودن روند استحالههای اسطوره با شخصیت
 ند. اگرفتهی اصلی مقاله، مورد استفاده قرار تطبیق با نمونه

 
 ـ ادبیات پژوهش )مبانی نظری ـ پیشینه پژوهش(: 3
 ـ پیشینه پژوهش 1ـ3

نظر به اینکه درخصوص نگاره »کشتن کیخسرو، افراسیاب و گرسیوز را« با محور موضوعی خیروشر، متن صریحی به دست نیامده  
نمونه  میاست،  ارائه  داشتههایی  تمرکز  افراسیاب،  و  کیخسرو  اسطوره  دو  بر  پژوهشگران  که  ازجملهشود  اسماعیلاند.  مطلق  ،  پور 

فرّه  1398) و بالندگی، فرمانروایی،  ( در کتاب »اسطوره، ادبیات و هنر«، اسطوره کیخسرو را از نظر تولد، جایگاه اساطیری، رشد 
( در کتاب »رمز  1396کیانی، جنگ با افراسیاب، کشتن افراسیاب و درنهایت عروج او را، مورد بررسی قرار داده است. پورنامداریان )

رفان مورد بررسی قرار داده است. با استناد بر فلسفه سهروردی، برخی از  ی رمزی در ادب فارسی«، کیخسرو را ازجهت عها و داستان
الاشراق آمده، شارحانِ  چه که در حکمتشاهان اساطیری ایران، مانند کیخسرو از سیمای پهلوانی معنوی برخوردارند و براساس آن

(، درکتاب »آیین،  1395دانند که از ذات ملکوتی ساطع شده و بر او تابیده است. موله )این تفکر؛ تعالی و فرّه کیخسرو را از نوری می
شمرد؛ ازجمله: کشتن افراسیاب و یاری  شناسی در ایران باستان«، در متنی از مینوی خرد، سودمندی کیخسرو را برمیاسطوره و کیهان

مندی کیخسرو با  ودانگی و فرّه عنوان »جادای تحت(، در مقاله1400رساندن به سوشیانت در تحقق یافتن رستاخیز. علمی دانشور )
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گیرد مطابق  تکیه بر متون دینی زرتشت«، در مورد فرّه کیخسرو، جایگاه خاصش در شاهنامه و  جاودانگی او تحقیق نموده، نتیجه می
،  (1389قائمی )که غیرایرانیان، اهریمنی و نشانی از ناخودآگاهی دارند.  نظریه یونگ، ایران سرزمینی ایزدی و خودآگاه است؛ درحالی

ای«، کیخسرو را نمودی از کهن الگوی قهرمان  عنوان »تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه براساس روش نقد اسطوره ای تحتدر مقاله
داند که وجودش، نمایندگیِ آب و تعمید است. نبرد او با افراسیاب متضمن مفهوم پیروزی نهایی خجستگی بر گجستگی است.  می

بازرگان   وارِ او در پایان جهان، همراه است. وباره است که با آرزوی رستاخیزِ مسیحدمحو شدن نمادین او نیز، مفهومی از مرگ و تولد 
ی اسلامی، اش در اوستا، متون میانه و متون دوره عنوان »آب و افراسیاب«، افراسیاب را از نظر نژاد و سابقهای تحتمقاله، در(1388)

هایی هرچند محدود در تصاویری با موضوع کیخسرو و افراسیاب صورت های ادبی، پژوهشمورد مطالعه قرار داده است. غیر از نمونه
ی تطبیقی داستان رزم کیخسرو  عنوان »مطالعهای تحت(، در مقاله1401زاده، ذباح و دیگران )گرفته است؛ ازجمله هنرپژوهان: رحیم

های دو شاهنامه بایسنقری و  اپ«، با برشمردن ویژگیهای شاهنامه طهماسبی با رویکرد ساختارگرایانه ولادمیر پرو افراسیاب در نگاره 
دلیل شرایط سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکِ حاکم بر  گیرند: این دو نگاره بهطهماسبی و دو نگاره نبرد کیخسرو و افراسیاب، نتیجه می

اعظم  ها، از نظر ساختاری متفاوت هستند. نگاره »نبرد شبانه کیخسرو و افراسیاب« از شاهنامه طهماسبی نیز توسط  زمانه وتمایز سبک
شناسی اجتماعی، مورد تحلیل ساختار بصری قرار گرفته است. در این مقاله، کنشگری کیخسرو را با  با رویکرد نشانه (1401کثیری )

راسیاب«  ای کوتاه، نگاره »رزم کیخسرو و اف، در مقاله(1397زاده ) صادقشاه اسماعیل صفوی مطابقت و همانندسازی کرده است.  
ها مورد تحلیل قرار داده و معتقد است، پوشانی پیکره آفرینی، آرایش نظامی سپاهیان ایران و توران و همبندی، حرکترا از نظر ترکیب

گاه از دانش فریبِ چشم، در سطحی دوبعدی، حجم بزرگی از یک جنگ سنگین را به نمایش گذاشته است. در     نگارگر، زیرکانه و آ
پژوهشی بنیادی   ( درکتاب درآمدی بر آیکونولوژی، 1391عبدی ) (Iconography ( و آیکونوگرافی)Iconologyزمینه آیکونولوژی )

از سه مرحله روش پانوفسکی را به انجام رسانیده و براساس آن، برخی از آثار نگارگری ایرانی را نیز مورد تحلیل و تفسیر قرار داده 
ی  شناسانهعنوان »بررسی و تحلیل شمایلای تحتدر مقاله  (1391مجد )در حوزه نگارگری و آیکونوگرافی نیز فرید و پویان   است.

کیخسرو« براساس اشارات قرآنی، به رهبر دینی بودن کیخسرو و تطابق آن بر حاکمیت تشیع، در رأس   نگاره کشته شدن شیده به دست
به اشاره نموده است.  بودن شاه صفوی  از جانب حضرت مهدی)ع(،  او  بودن  نماینده  الوهیت و  آرانی    عنوان تجلی زنده  )مولودی 

داند که هر ای از روایاتی میای/ پیش و پس از فردوسی«، تاریخ را مجموعههای شاهنامهایتنگاری رودر کتاب »شمایل  (1401)
یابند. از مزایای مهم این کتاب، مرور ادبیات پژوهشی پرباری است که  های نوشتاری، شفاهی و تصویری، نمود میدر قالب  دوره 

اعتمادی    های خارجی و ایرانی را نیز، مطرح نموده است.نظرهای پژوهشهایی از نتایج و نقطهنویسنده بر آن همت گماشته، نمونه
نگاره دو دلداده و پیرزن مشاطه«، مخاطب را  عنوان »عنوان و نقاشی ایرانی؛ خوانش آیکونوگرافیک تکای تحت در مقاله(،  1400)

ای، به حقایقی مرتبط  افیک، منظم و مرحلهکند و در این راستا، با خوانش آیکونوگرمتوجه اهمیت عناوین منتسب به آثار هنری می
-با ریشه  ، شناسی در مطالعات هنری«نگاری و شمایل در مقاله »رویکرد شمایل  (1389نصری )  یابد.باعنوان و متن تصویر دست می

با رویکرد آیکونوگرافی و با  شناسی ارائه مینگاری و شمایلابی تاریخی واژگان، تعاریفی از شمایل، شمایلی دهد. پژوهش حاضر 
پردازد و سعی دارد با رمزگشایی این نگاره  نگاهی متفاوت به موضوع خیروشر در نگاره »کشتن کیخسرو، افراسیاب و گرسیوز را«، می

 مفاهیم پنهان آن را آشکار سازد.  
 
 ـ مبانی نظری 2ـ3
 ـ خیروشر 1ـ2ـ3
. بدی، مق. خیر،  Sar.1(  r.نیکویی، خوبی؛ مق. شر؛ و شر)Xayr(Xeyr)1. (، خیروشر در معانی»خیر 1350در فرهنگ معین ) 

اندیشی و تفکر بنیادی در ایران پیش از . فساد، تباهی« آمده است. این معانی، تعابیری عام از خیروشر در دوگانه3ذاتی.. بد2خوبی. 
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ها  ی تمام رویدادها و رفتارهای نیک، به جهان روشنایی اهورامزدا تعلق دارد و مجموع ناهنجاریاسلام بوده که براساس آن مجموعه
های ایران باستان، تکیه بر این است که  ها و روایتشود. در همه متون بازمانده و سنت و اعمال بد به جهان تاریک اهریمنی مربوط می

ها از  آید و همچنین همه بدیمیچه از دنیای تاریک اهریمنی بری دنیای روشن و نیک از اهورامزداست و اصل آنهااصل همه جلوه
. اهورامزدا ریشه در باورهای اقوام هندوایرانی دارد و زمانی که بخش ایرانی در این سرزمین سکنا    (1399)آموزگار,    اهریمن است

ها)اسوره( را برتری دادند و دئوها را از ایزدی  نظر در مورد کنش دئوها، اهوره ی اختلافگزیدند و نام خود را برآن نهادند، با سابقه
عهده گرفت و  مزدا حمایت و حفاظت از مخلوقاتش را به فرونشانده، به دیوهای پست، تنزل مقام دادند. در تقابل این نیروها، اهورا 

کند و با تشخیص درست برای دفع  دانا، با خردمندی رفتار میآموزش داد که چگونه خود را از گناه و شر حفاظت نمایند. »پروردگار  
طور صریح،  های کهنی چون یونان، به خلاف تمدندر ایران بر   (936, ص.  1398)الیاده,    کندشرّ ِ آن دشمن از مخلوقاتش، عمل می

از ایزد جنگ یا ایزد صلح نرفته است و »در میان یاران اصلی اهورامزدا هیچ کجا نامی از خدای جنگ یا صلح برده نشده  سخنی 
اما انتخاب کلمات در سطح    شود؛( این اندیشه تضاد دو نیرو به دنیای کلمات نیز کشیده می1400است« )ترکاشوندی و طهوری، 

شود.»در فرهنگ مزدیسنانی خدایان، آفریننده هستند و دیوان آفریدن ندارند؛  ماند و برتری یکی، درنهایت موجب حذف دیگری مینمی
(.  1400شوند« )ترکاشوندی و طهوری، مانند و منفی حذف میبلکه نابودگر هستند؛ به همین دلیل به مرور کلمات مثبت باقی می

ی از سوره مبارکه  2221و    1197های  رآن کریم به دفعات از خیر، با مفاهیم احسان و فضیلت در آیات خود سخن گفته است؛ مانند آیهق
ی شر، به معنای چیزی است که همه  آل عمران. شر نیز هر آن چیزی است که همه از آن انزجار دارند،" حقیقت واژه  3110بقره و آیه  

 .  (448, ص. 1412)راغب اصفهانی, کنند" از آن اعراض می
آثار بزرگان فرهنگ و ادب پیدا کرد. فردوسی، شاعر   در دوره اسلامی، خیر وشر با چرخش و تحولی نوین، جایگاه دیگری در 

های  رود و سرودهی مشیت او، از ازل تا به ابد پیش میداند که بر پایهی این جهان میمسلمان عصر اسلامی، پروردگار را یگانه آفریننده
دوگان زیرساختی  با  منزلگاهاو  از  نشانی  پردهه،  بر  است  »نقشی  است.  نیرو  دو  این  تقابل  با  های  سیاه؛  و  سفید  تاروپودی  با  ای 

های شاهنامه سراسر جدالی  . منزلگاه (142, ص.  1399)مسکوب,    داد«،و با تاریکی»اهریمن، دروغ، بیداد«  -اشَه  -روشنی»اهورا 
درک هستند. در شاهنامه این تقابل از شرّ  است بین خیروشر که شهریاران و پهلوانان، نمایندگان آن دو بوده، برای مردم ملموس و قابل

هزار ساله سوم، سه بار شر به قلمرو خیر  ها مفهومی کیهانی نیز نهفته است؛ زیرا »در شاهنامه در سهشروع شده که در پس این جدال
خورد و دوباره حاکمیت خیر  شود؛ اما عاقبت از نیروهای خیر شکست میصورت موقت، پیروز میبار هم  بهکند و هر سهحمله می

های  صورت جنگ(. در شاهنامه، نمود اصلی این تقابل »به129،ص.1390زاده،  شود )محرمی و ممیجایگزین حکومت شر می
و تبلور نهایی آن در پیروزی کیخسرو،   (365, ص. 1398)یاحقی,  و توران و دیوان و دیو سیرتان تجلی کرده است. طولانی بین ایران

  عنوان نماینده اصلی اهریمن از سرزمین توران است. عنوان یک شاه ـ موبد بر افراسیاب بهبه
 
 ـ کیخسرو: 2ـ 2ـ 3

نام   کِی جزء نخستِ  فارسی کیخسرو است.  و در  هَوسرَو«  پهلوی»کِی  هَوسرَوَنگهَه« و در  »کَوی  یا  »کَوی هَوسرَوَ«  اوستا  کیخسرو در 
ای هندوایرانی دارد که در »ودا« نام او را  آوازه« است. او نیز مانند جمشید، پیشینه نام و خوش پادشاهان کیانی است و هَوسرَو به معنی »نیک 

های کهن ودایی، جزء یاران همکار ایندرا، خدای  . سوشرَوس در نوشته ( 1038, ص.  1400)دوستخواه,  بینیم می  4به صورت »سوشرَوس« 
. کیخسرو فرزند سیاوش و فرنگیس؛  ( 561, ص.  1368)یارشاطر,    ؛ ( 196, ص.  1398)اسماعیل پور مطلق,  جنگ در اساطیر هندی است  

فَروهَرَش در  ی کی نوه  فرمانروای سرزمین توران است. او »هشتمین کی از خاندان کیان است که  ایران زمین و افراسیاب  کاووس پادشاه 
های ستمکاره، مورد ستایش قرار گرفته  ها و کوی ها و کرپن فروردین یشت، به سبب نیروی خوبش و برای مقاومت کردن بر ضد جادوان، پری 

اش،  گردد و »پس از شکست رقیب و برادر ناتنی . او به کمک گیو، از سرزمین توران به ایران باز می ( 595- 594, ص.  1383)عفیفی,  است  



 358-377/ ص  1403/ سال سوم / شماره چهارم / زمستان  های حکمی فلسفی هنر ایرانیبنیان

364 

. کیخسرو بافرّترین  ( 51, ص. 1395)کرتیس,  شود.« گیرد و شاه می کاووس مورد استقبال قرار می عنوان وارث مشروع نیایَش کی فریبرز؛ به 
ی  های مینوی است که خلسه الاشراق، »این فر که زرتشت از آن خبر داده است، ذوات ملکوتی و روشنی پادشاه کیانی است و بنابر حکمت 

. کیخسرو  نیز همانند جمشید، جامی اسرارآمیز داشت که »وقایعی را  ( 192, ص.  1396)پورنامداریان,  کیخسرو بر آن واقع گردیده است.«  
 . ( 106, ص.  1400)رستگار فسایی,  داد.«  افتاد نشان می که در نقاط دور دست کره زمین اتفاق می 

یـد  بـ نـ هـاده  نـ کـف  ر  بـ جـام  کـی   یـ
 زمـــــان و نشـــــــان ســپهـــــرِ بلند 

 

 انــدرون هفــت کشــور پــدیــد  بــدو 
نـد  چـ و  ون  چـ و  یـدا چـه  پـ رده  کـ مـه   هـ

 

 (624, ص. 1401)فردوسی, شاهنامه, 
نمای خسرو از ابزار مهم کشف و شهود و جزء نیروهای فراطبیعی او برای شکست ظلمت و هموار ساختن راه فَرَشکَرد  جام گیتی

دار است که الزام به دین از اصول  . او نیز همانند جمشید پادشاهی دین(240, ص.  1398)اسماعیل پور مطلق,    در پایان هزاره سوم بود
. کیخسرو  (46, ص.  1400)هینلز,  نیکِ پادشاهی عهد باستان ایرانیان بوده است. »دین، شهریاری است و شهریاری، دین است.«  

نویددهنده تحول عظیمی است که بنابر باور آریاییان و اساطیر زرتشتی در پایان جهان باید رخ دهد که همانا پیروزی فرجامین نور بر  
شود،  . این درحالی است که وی در سرزمین غیرایرانیِ توران، متولد می(196-195, ص.  1398)اسماعیل پور مطلق,    ظلمت است

باز میپرورش می ایران  به  گیو  با کمک  و سپس  ویژگییابد  قابلگردد.  و  متعدد  به  های کیخسرو  است؛  از  توجه  نمونه، وی  عنوان 
ای شفابخش دارد،  موعودهای جاودان ایرانی است که در رستاخیز به همراه سوشیانس قیام خواهد کرد، از بیماری برکنار بوده، مهره 

-بینیشود و پیشدهد، کیخسرو در اوج محبوبیتِ خود، پذیرای مرگ میمند است و زمانی که سروش پیام مرگ را به او میهمیشه فره 
. همچنین در متن مینوی خرد، وقتی دانا (236-237, ص.  1400)رستگار فسایی,    آیدیش تا آخرین لحظه زندگی درست درمی ها

دهد: »سودی که از کیخسرو رسید این بود که او افراسیاب را کشت،  پرسد، او پاسخ میاز مینوی خرد درباره سودمندی کیخسرو می
. کیخسرو با اعتقاد (473, ص.  1395)موله,    ... و سوشیانتِ پیروز..... به خاطرِ یاری او خواهدتوانست، رستاخیز را محقق سازد.«

, ص.  1382)مصفی,    داد.«ای جوانمردانه »در نبرد با دشمنان و دوستان اعتدال و انصاف را از دست نمی بر راستی و درستی به شیوه 
. کیخسرو شصت سال با عدالت فرمانروایی کرد و به میل خود از سلطنت کنار رفت و دل به جهان باقی سپرد. »شبانگاه در (161

 .(683, ص. 1398)یاحقی, ای تن بشست و چون بامداد شد، از او اثری نیافتند.« چشمه
روحانی آنیافته»جنبه  تا  دارد  اهمیت  بسیار  مزدیسنا  آیین  در  کیخسرو  گفتهی  به  حمزه جاکه  پیغمبر  ی  را  او  ایرانیان  اصفهانی، 

 .(204, ص. 1398)اسماعیل پور مطلق, اند.« دانستهمی 
 :  سیر تحول اسطوره کیخسرو در گذار از دوران اساطیری به دوره اسلامی، منبع نگارندگان 1جدول شماره 

یخی نام  جایگاه  نقش نمادین دوره تار
 خدای جنگ  هندوایرانی  سوشرس همکار ایندرا در وداها 

 باستان ـ اوستایی  هوسرَو ـ هوسرَوَنگهَه  فرزند سیاوش ـ فرمانروای ایران 
 

 خوشنامی، ایزد ـ موبد، روحانی
 سوشیانس 

 خوشنامی، رعایت انصاف و اعتدال در نبرد، ایزد ـ موبد  ای شاهنامه کیخسرو  پادشاه ایران 
 به مثابه پیامبران ـ خیر  دوره اسلامی  کیخسرو  پادشاه باستانی ایران 

 
                                                                                                                                                               افراسیاب: 3ـ2ـ3

از همه، نماینده شر  ای سرزمین توران است »که بیش های اساطیری و نیرومند شاهنامه، افراسیاب پادشاه اسطوره ترین شخصیت یکی از مهم 
آید...، از قوه ناطقه )عقلانیت( که خاص نیکان است، هیچ نشانی ندارد....، پندارها و گفتارها و کردارهای  در قلمروهای متعدد به شمار می 

اهریمنی است«)رنجبر،  ( آورده است: »در اوستا فرانگاسیان و در پهلوی، فراسیاک به معنی شخص  1382مصفی)   (. 47،ص. 1387او 
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ها  و در یشت   ( 24, ص.  1382)مصفی,    هراسناک و بسیار هراسنده آمده است و ملقب به جهانگیر وَکرد و جهانگیر بدکار و زیان رساننده بود« 
,  1398)یاحقی,  ( با صفات جادو همراه است«  31،بند 1»نام افراسیاب همیشه با صفت مجرم و سزاوار مرگ و در کتاب هفتم دینکرت )فصل 

در برخی از    ( 500, ص.  1400)دوستخواه,    کشیدند« . افراسیاب همواره در پیِ فَرّ بود؛ اما »زرتشت و فرّ، هر دو خود را واپس ( 145ص.  
نوح نبی است، سلم و تور و ایرج را که از اولاد اسماعیل  بن اند »او که از اولاد یافث متون تاریخی، او را مسبب قتل فرزندان فریدون دانسته 

)مسکویه,  چال ساخت و مردم را در آن زندانی کرد«  وجور نهاد و نخستین بار او سیاه بودند، بکشت و منوچهر را به قتل آورد و بنیاد ظلم 
ترین گناهان افراسیاب »کشتن برادرش اغریرث و سیاوش، پسر کاووس شاه است .... و کشته شدن  ؛ اما در اوستا، از مهم ( 95, ص.  1373

. سرشت و اعمال کیخسرو و افراسیاب  ( 922, ص.  1400)دوستخواه,    اش، کیخسرو، نتیجه دست زدن به این گناهان است« او به دست نبیره 
هایی چون  ی نیک و بد از نیروهای خیر آسمانی و دیوسیرتی است، »در گذر از اسطوره به حماسه، شخصیت ای از تضاد دو گوهره مجموعه 

ی هر دو، جمع ناگزیر محدود و  های درهم آمیخته ای دو گوهره دارند؛ انسان و دیو یا انسان و فرشته، با ویژگی افراسیاب یا کیخسرو، چهره 
. فردوسی در  ( 55, ص.  1399)مسکوب,    توان در آنها که در عالم طبیعت و ماوراء شناورند باز یافت« خیال را می   نامحدود، واقعیت و 

کند؛ ازجمله: »کشتن زِین گاوِ دُروَندِ تازی است که بر ایران چیره شده بود و به خواهش  شاهنامه افراسیاب را چندبار قهرمان خطاب می 
 فرماید:  که می شناسد. چنان . باوجود این، فردوسی، سرشت او را غیرایزدی می ( 922, ص.  1400)دوستخواه,    ایرانیان او را شکست داد.« 

کافراسیـــاب گفـت  چنیـن   بدیشـان 
 همانـــا   کـــه یزدان     نکردش       سرشت

آب    ز  و  خـــاک  ز  آتـش  ز  و   بــاد   ز 
 مگر  خــود    سپهرش      دگرگونه   کشت 
 (325, ص. 1401)فردوسی, شاهنامه, 

که   آمده است  دینکرد  برده است. »در  بهره  از جادو  افتادن،  گیر  دفعات، هنگام  به  و  نیز هست  از جادوگری  نمادی  افراسیاب، 
بود« مردی جادو  فسایی,    افراسیاب  میان آب(109, ص.  1400)رستگار  در  نیروی جادوی خویش  به کمک  او    5های چیچست. 

 .(145, ص. 1398)یاحقی, داشت« آبی نیز، معرفی شده که باران را از ایران دریغ ناپدیدگشت. »افراسیاب گاهی دیو خشکی و بی
 دگرگونه     شد     بخت و    برگشت   حال   ز  باران   هوا   خشک     شد     هفت   سال

 (396, ص. 1401)فردوسی, شاهنامه, 
های اوستای  های پهلوی و  شاهنامه، شخصیت ثانوی و متأخر اوست؛ حال آنکه در بیشتر بخشهویت، افراسیاب در برخی از متن

پهلوان که در شمار  ـ  نه یک شاه  این کالبد دیرینه،  در  دارد و در اصل »او  زامیاد یشت، ریشه در فرهنگ کهن هندوایرانی  مانند  نو 
؛ بنابراین، افراسیاب را نیز  (922, ص.  1400)دوستخواه,  شود  درگیر می اژدهایان و دیوان است و در نبردهای کیهانی ایزدان و دیوان  

های پژوهش،  ی در نظر گرفت که از دیو و اژدها به پادشاه تورانی استحاله یافته است. براساس دادهاتوان اسطوره چون ضحاک، می
 آمده است. 2ای از سیر تحول تاریخی او در جدول خلاصه

 : سیر تحول اسطوره افراسیاب  در گذار از دوران اساطیری به دوره اسلامی، منبع نگارندگان 2جدول  شماره 
یخی     نام        جایگاه  نقش نمادین دوره تار

 شر  -دشمن و اهریمنی  باستان ـ اوستایی  فراسیاک فرانگاسیان  پادشاه توران 

 دشمن واهریمنی  ای شاهنامه افراسیاب  پادشاه توران و ده سال پادشاه ایران 
 شیطانی  دوره اسلامی  افراسیاب  پادشاه توران                 

 
یخچه و مفهوم  -4 -3-2  شناسی آیکونوگرافی تار

از ریشه یونانی  (Icon( است که از ترکیب دو کلمه )Iconographia( دارای ریشه یونانی )Iconographyاصطلاح آیکونوگرافی یا)
(Eikon( به معنی تصویر و )Graphy( از ریشه یونانی )Graphein به معنی حک کردن، ترسیم کردن و تصویر کردن تشکیل شده )



 358-377/ ص  1403/ سال سوم / شماره چهارم / زمستان  های حکمی فلسفی هنر ایرانیبنیان

366 

پردازد و از قرن بیستم میلادی، محققان  ها می(. آیکونوگرافی به مطالعه، شناسایی و توصیف نشانه76، ص.  1399پور،  است )فرهنگ
 اند تا تعریفی علمی و چهارچوبی دقیق برای این رشته ارائه دهند. و پژوهشگران کوشیده 

های  ها، به رمزگشایی لایه مایه ای و مطالعه تطبیقی در قلمرو تاریخ هنر، با شناسایی و خوانش نقش رشته مثابه دانشی میان این رویکرد، به 
هایی که به گفته پانوفسکی در بستر فرهنگی، ادبی و گاه کلامی هر دوره تاریخی شکل  معنایی نهفته در ساختار نمادین آثار می پردازد. لایه 

ای  های شاهنامه طهماسبی  نیز، در پیوند تصویر و متن از جایگاه ویژه .  طبق چنین نگرشی، نگاره Panofsky,1955, p.28)گیرند، ) می 
  های پردازی گیری از نماد دستی تصویرگران و بهره گیرد، با چیره ای و حماسی فردوسی را دربر می برخوردار است؛ زیرا ضمن آنکه مضامین اسطوره 

 .های دوره صفوی را درخصوص  امر قدسی، پادشاهی، هویت فرهنگی و نمود خیروشر نیز بازنمود داده است یق، آرمان دق 
 شود که در ادامه به تشریح این مراحل خواهیم پرداخت. آیکونوگرافی سه مرحله را شامل می

 
 آیکونوگرافیک توصیف پیش -1 -3-2-4

های  ها و فرم مایهآنالیز فرمی است و موضوع اولیه را دربر دارد و ازطریق مطالعه نقشدرحقیقت یک شبه  آیکونوگرافیک:توصیف پیش
می شناسایی  یکدیگر  از  را  بیانی  و  واقعی  موضوعات  هستند،  طبیعی  و  اولیه  معانی  حامل  که  )عبدی، نابی  ( 32،ص.1391کند 

 گیرد.اساس، توصیف نگاره مورد پژوهش از جهات گوناگون مورد بررسی قرار میبرهمین
 

 آیکونوگرافیک تحلیل -3-2-4-2
دادی حاکم  های قرارمعنای دقیق کلمه موضوع  ثانوی یا قراردادی را دربر دارد، شناسایی و تبیین قواعد و آیینآیکونوگرافیک: به تحلیل

شود طریق آشنایی با متون ادبی و مطالعه اسناد مکتوب، از اهداف اصلی تحلیل آیکونوگرافی محسوب میها ازبر تصاویر و مضامین آن
سازد که تطابق و الگوبرداری کامل از روش  ویژه درحوزه نگارگری، خاطر نشان میآثار ایرانی به  (. مطالعه32،ص.1391)عبدی،  

اند های سلطنتی خلق شدهصورت مستمر در کارگاه برانگیز است و بررسی تصاویر تکراری و آشنایی را که بهآیکونولوژی، گاه چالش
.  (53-51, ص.  1396)اعتمادی,    اجرا می نماید.«ص تا مرحله آیکونوگرافی، تاحدودی قابلخصو»با توجه به روش مورد بحث، به

 تحلیل آیکونوگرافیک قرار خواهد گرفت. ودر ادامه، اثر مزبور به صورت علمی و دقیق، مورد تجزیه 
 

 تحلیل و بحث  -های پژوهشیافته -4
 بررسی آیکونوگرافیک تصویرنگاره »کشتن کیخسرو، افراسیاب و گرسیوز را«  

 
یز صفوی، موزه  1تصویر شماره  : »کشتن کیخسرو،  افراسیاب و گرسیوز را«، شاهنامه طهماسبی، منسوب به باشدن قرا، قرن دهم ه.ق، تبر

 هنرهای معاصر، تهران، ایران.
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 ادبیات نگاره:  -4-1
تــاج  که  ربــودی  شهریــاری   سر 
ایــزدیست  بـــادافـــره  روز   کنـــون 
گـــردنش  بزد  هنــدی  شمشیـــر   به 

سپید به موی  و  ریش  شـد  لعـــل   خون 
 تهـــی گشـــت    از   و       تخت      شاهنشهی

عــاج   تخــت  و  شــد  گریــان  و  زار   بــدو 
بدیـــست یـــــزدان    ز   را  بــد    مکــافـــات 
تنــش  نــــازک  افکنــــد  انـــــدر  خـــاک   به 
نــاامیـــد  جــــهان  از  گشــــت   بـــرادرش 

 ســـرآمـــد  بــــر  او   روزگـــــــارِ       مهــــی
 
 داستان تصویر:  - 4-2

ی برخورد کیخسرو با افراسیاب را مجسم ساخته  شود که این صحنه، واپسین لحظهبا مطالعه شعرِ مندرج در تصویر، مشخص می
بار آورد و سبب انزجار زیاد  های زیادی بهانگیزی از مظالم افراسیاب که سختی است. پشت ظواهر بصری این صحنه، داستان عبرت 
جوی ایرانی و کشتن برادر ترین گناهان افراسیاب، کشتن سیاوش، شاهزاده صلح ایرانیان نسبت به افراسیاب و تورانیان گشت. از مهم

قابل ایرانی،  بزرگان  از دید  این گناهان  بود.   ایرانی  اسیران  آزاد کردن  به جرم  ازاینخود، »اَغریرَث«  نبود؛  روی، کیخسرو،    بخشش 
شاه  گی را رهبری نمود. او نزد کاووسخواهی پدر و برکندن وجود ناپاک افراسیاب از سرزمین ایران، جنگ بزرشهریار ایرانی، به خون

کرد تا توانِ از میان برداشتن افراسیاب را به او  سوگند یاد کرده بود تا انتقام خون پدر را باز ستاند و به درگاه ایزدی )درَواسپ( نیایش  
ی چیچست به  ی دریاچهرا در کرانه  ارزانی دارد: »مرا این کامیابی ارزانی دار که من پسر خونخواه سیاوش، افراسیاب تباهکارِ تورانی

. جنگ  (349, ص.  1400)دوستخواه,    خواهیِ اَغریرِثِ دلیر، بکُشم«خونخواهیِ سیاوش نامور که ناجوانمردانه کشته شد و به کین
ی  شهر گریخته، سرانجام در منطقهانجامد؛ تا جایی که افراسیاب،  شهربهطولانی ایرانیان و تورانیان، به موفقیت و پیشروی ایرانیان می

گیرد؛ ازقضا هوم که مردی پارسا و نیکوسرشت بود در معبدی نزدیک همان غار صدای زاری و  »بَدرَع« در دل غاری پناه و آرام می
زُنار خود، بازوان او را میشنود و همانافسوس مردی را می با  گری، به ناگاه در بندد؛ اما افراسیاب با حیلهدم افراسیاب را شناخته، 

گردد. گیو و گودرز و افرادشان به هنگام عبور از آن منطقه، ماجرا را از زبان هوم شنیدند و برای  های چیچست فرورفته، ناپدید میبآ
برای پدیدار شدن افراسیاب، از »گرسیوز«،  اووس و بزرگان دیگر، خود را به محل رساندند و ککیخسرو پیام فرستادند. کیخسرو و کی

های دردناک برادر، از آب بیرون شد؛  پس او را نزد کیخسرو بردند، کیخسرو با  برادر اسیر او، سود جستند. افراسیاب با شنیدن ناله
بدنش جدا می از  با شمشیر سر  از وی،  بازخواست  و  افراسیاب  گناهان  تنبرشمردن  از  »به شمشیر شاه سر  ش جدا گردید«،  کند، 

 نیم کردند. ها و درخواست عفو، به فرمان کیخسرو دوس رغم التما. گرسیوز را نیز علی(206, ص. 1400)دبیرسیاقی, 
افراسیاب در شاهنامهبه نظر می  ابراهیم رسد، نقصان صحنه کشتن  بایسنقری و  تواند،  سلطان« میهای معتبری چون »جوکی، 

عنوان شدن افرسیاب بهی کشتهیقین، تمایلی بر صحنهبهنژاد، در احتمالی قریبدلایل اعتقادی یا سیاسی داشته باشد. حاکمان ترک 
توران نداشته و  فرمانروای قدرتمند سرزمین  ایرانیِ اصیل  را  متفاوت است؛ زیرا صفویان خود  ترکان صفوی  اما موضوع درباره  اند؛ 

دوباره نماینده بازگشت  از  میای  ساسانیان  باعظمت  امپراطوری  ملیی  و  شیعه  مذهبی  فرهنگ  اشاعه  بر  آنان  و  دانستند.  گرایی 
های نبرد بین ایرانیان و تورانیان که  جهت به مصورسازی صحنه شتند. بدینپارچگی سرزمین ایران درمقابل ترکان عثمانی اصرار دایک

اند؛ بنابراین، کشتن افراسیاب و شکست تورانیان نمایشی سمبلیک از دادهای نشان  در تضاد و جنگ با سرزمین ایران بودند، توجه ویژه 
 کشد.ویژه ترکان عثمانی را به رخ میبرتری ملی ـ مذهبی ایرانیان در مقابل دشمنان خود به

 
 )نمونه اصلی مقاله(:   1توصیف تصویر -3 – 4

  12پیکره در سمت راست تصویر،    4ای بلند،  پیکره در قسمت بالا بر پشت تپه  8پیکره وجود دارد که به ترتیب    36در این تصویر،  
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گاه،  اند. تخت و خیمه شاهی، تقریباً در قلب تصویر قرار دارد. بر تخت گرفتهپیکره در پشت تختگاه، جای  3پیکره در سمت چپ و  
داشته شده است و بر روی آن تصویر دو سیمرغ در حال پرواز ورقصان، مشاهده بانی با دو تیرک به شکل شمشیرهای بزرگ نگهسایه
 (.  5گردد، )تصویر می

 
 تشخیص استهای شمشیرنشان، قابل: نقش سیمرغ بر چادر خیمه سلطنتی که از پشت تیرک5تصویر 

پایین تصویر پیکره 1در سمت راست  به،  ایستاده  ای شمشیر  باشکوه  پرهای  به  فاخر، کلاهخودی زرین، مزیّن  لباسی  با  دست، 
بسته را با ضربه شمشیر  عریان و دستداشته و با دست راست، گردن مردی نیمهی لباسش را نگهاست؛ درحالی که با دست چپ، لبه

آلود  رسد که صحنه در این لحظه متوقف شده؛ زیرا هنوز شمشیر در گردن مقتول قرار دارد وسر خونقطع کرده است. چنین به نظر می
ی جسد، حاکی از سالخورده بودن مقتول است. پشت سر سلحشورِ  اش، فروغلتیده است. ریش سپید چهره شدهاو، جلوی پای جمع

ه در دست چپ،  ای با کلاه و لباس پوستین ببرنشان کشود. کنار جسد، پیکره دهان و متحیر دیده میبهدست، سربازی انگشتبهشمشیر
گردد. در سمت چپ تصویر نیز، مقابل جسد، مرد پیری با عصا ایستاده است  شمشیر و در دست راست، گرزِگاوسر دارد، مشاهد می

عریان هستند.  ترین بخش تصویر، دو پیکره درحال حمل یک فرد نیمهای بر این ماجرا دارد. در پایینو  با کف دست چپ خود اشاره 
گردد. دو اسب سیاه و سپید در بالای تصویر و یک اسب زعفرانی رنگ در  ایین تصویر نیز، بخشی از آب مشاهده میدر گوشه راست پ

کنند. آسمان با ابرهای پراکنده رنگی، بخش محدودی از تصویر را به خود اختصاص داده است؛ همچنین  ها خودنمایی میمقابل آن
سطری و در پایین تصویر یک کتیبه یک سطری،    3سطری و    1سطری،    3ستونِ    3رتیب  در بخش آسمان، کتیبه شعر در چهار ستون به ت

گون با دار، یک پیکره با دستاری عمامهتن با کلاه سرخ  میل  1تن با کلاه حیدری با میله سرخ،    6ها  اند. درمیان پیکره مان شدهچیده
خود هستند.  های رزم منقوش و انواع کلاه تن دارای لباس  22ها، کلاه قرمز کوچکی در وسط آن، تصویر شده است. از مجموع پیکره 

توان، به انواع سپر  کشد. از جامدات نیز میها را به رخ میکلاه حیدری دو پیکره در بالای تپه نیز مزین به پَر است که مقام لشکری آن
گوش سلطنتی، تختگاه و قالیچه درون آن ره دیوار هشتها، گرز گاوسر، چادر خیمه  با دیواها و تیرداننیزه و شمشیرها، کمانمنقوش،  

 اشاره کرد. 
 . خلاصه توصیف تصویری نگاره »کشتن کیخسرو، افراسیاب و گرسیوز را«1جدول 

 

 

 

                        

پیکره در بالای تپه که صحنه مجازات را مشاهده  8 
-کنند. کلاه پردار یک فرد، رتبه بالای او را نشان میمی

 دهد. 

مقام در حال فردی صاحب 
بسته قطع کردن یک اسیر کت 

 است. 

 سلحشوری با لباس پوستین و ببر بیان 
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مردی پارسامنش )هوم(کناری ایستاده و با چرخش  
کف دست خود، ناباورانه و متحیّر مجازات فرد خاطی را 

 کند.  مشاهده می

سیمرغ و گرز گاوسر، دو نماد  
 اساطیری حیوانی در ایران باستان 

دورتادور چادر خیمه شاهی، افرادی قرار  
اند و مشغول گفتگو هستند. کلاه بعضی از گرفته

ها  منصبی آنافراد بالای خیمه، نشان از  صاحب
 دارد .

 

  
 

ی سلحشور با سازوبرگ، در سمت چپ  پیکره 12 
 تصویر قرار دارند. 

اسب سیاه سمت راست و  
اسب زعفرانی رنگ سمت چپ  

 تصویر

دو سرباز درحال حمل یک اسیر و سربازی 
 ها دیگر، پشت سر آن

 
 تحلیل آیکونوگرافیک:  4-4

دهد که تصویر  کند و نشان میای، صحت عنوان نگاره را تأیید می( و مقایسه آن با شواهد روایتی شاهنامه1خوانش ابیات تصویر )
ی واپسینِ برخورد کیخسرو و افراسیاب مربوط است. کیخسرو با برشمردن گناهان افراسیاب درنهایت با شمشیر خود،  مزبور، به لحظه

از بدن افرسیاب جدا   کند. »تو برادر خود را کشتی، نوذر را برخاک افکندی، سیاوش را سر بریدی و سبب مرگ بسیاری از میسر 
است  فرماید: »کنون روز  بادافـره  ایزدی. چنانکه فردوسی می(242, ص.  1391)گوهرین,    خویشان و سپاهیان توران و ایران شدی«

شود، مردی که با لباس  است« )بیت دوم تصویر(. براساس شواهد متن و تصویر، چنین استنباط می* مکافات بد  را ز یزدان  بدی
دست، گردن مرد اسیر را قطع نموده، کیخسرو است. در این تصویر، نقاش کیخسرو  رزمی مجلل و کلاهخود زرینِ پردار، شمشیربه

ی امپراطوران صفوی بود، باعظمت و شکوهمند با پوشش عهد صفوی به تصویر کشیده است. طبق شواهد ادبی،  که شایسته  چنانرا آن
افراسیاب  شود. حالت نشستن  و به حالت اسیر، با شمشیر کیخسرو گردن زده میبسته  مقتول نیز باید افراسیاب باشد که با دستان ازپشت

ماندن شمشیر برگردن دهنده حالت بیچارگی و درماندگی او به وقت مرگ است. ثابت، نشانبا پای راست آزاد و پای چپ جمع شده
ها، شمشیر  پیشگیدهد. »اکنون به بادافره این ستمموبد به وجود شر در جهان پایان میای است که یک شاهافراسیاب نیز، ثبت لحظه

 . (242, ص. 1391)گوهرین, باید در تو نهادن.« 
 تنشبـــه خـــاک انـــدرافگنــد نازک   بــه شمشیـر هنـــدی بـــزد گـردنش

 (884, ص. 1401)فردوسی, شاهنامه, 
رسد، در این تصویر، بر نمایش بخشی از دریاچه چیچست که افراسیاب در آن با جادو پنهان شده بود، تأکید شده به نظر می
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آلود شدن سر و ریش  عریانی و درماندگی او، شمشیرِ بُرّان حیدری کیخسرو، خوناست. طرز نشستن افراسیاب به وقت مجازات، نیمه
عریانِ دیگر،  سازد. براساس داستان، مرد نیمهفرمانروای توران، به زبانی، پیروزی خیر بر شر یا حق علیه باطل دوره صفوی را آشکار می

گرسیوز، برادر و سپهبدِ افراسیاب است که در اسارت ایرانیان بود و پس از کشته شدن افراسیاب، ناامیدانه، هرآنچه التماس و زاری کرد  
 سودی نبخشید و به دستور کیخسرو، او را نیز دو نیم کردند.  

سپیـد  مـوی  و  ریـش  شــد  لعــل  خـون   ز 
 

ناامیــد   جهـــان  از  گشــت   بــرادرش 
 ( 884)همان:                                  

دهد.گردش سرهای سربازان به سمت  پایین تصویر، لحظه حمل گرسیوز را توسط دو سرباز برای اجرای حکم کیخسرو نشان می
آموز بودن  ی مجازات و عبرت ی سپاهیان کیخسرو، بیان بصری آشکاری از صحنهها و همهمهها و انگشتان آنیکدیگر، حرکت دست

تواند، ، ریشِ سپید و عصای باریکی که در دست دارد، میر کرده، با توجه به نوع پوشش سادهاین واقعه است. مردی که دستار سپید برس
دوخته و حالت کف  هوم یا همان مرد پارسایی باشد که افراسیاب را دستگیر نموده بود. او در زمان کشتن افراسیاب، به کیخسرو چشم

افراسیاب و سرنوشت نهایی اوست. شخصیت مهم دیگر این نگاره، با  دست و طرز ایستادنش، گویای تفکر و اعجابِ هوم از اعمال  
آنکه در شاهنامه،  طور قطع رستم است، حالسر، بههای خاص تصویری  همچون ببر بیان، لباس پوستین و گرز گاوتوجه به نشانه

شاه وجود ندارد و تنها از گودرز، گیو، جمعی از سرداران و مرد پارسا  ابیاتِ مستقیم و صریحی از آمدن رستم با کیخسرو و کاووس
 سخن رفته است.  

کشـوادگـــان گـــودرزِ  کــه  بُــد   چنـان 
 

آزادگـان همـــی  و  گیـــو  بـــا   رفـــت 
 .(823, ص. 1401)فردوسی, شاهنامه, 

های گودرز و گیو، از آوردن نام رستم یا القاب مختلف او، چون تهمتن،  رسد، فردوسی با ذکر نام نظر میبنابر شواهد ادبی، بعید به
پوش و کلاهِ ببربیان به عنوان یک قهرمان همیشه اعتنا به این جریان، رستم را با تنتن و... پرهیز کرده باشد؛ اما تصویر، بیدستان، پیل

(. نکته قابل  6سابقه نبوده است، مانند تصویر )تن شهریاران  بیحاضرِ ملی تثبیت کرده است؛ البته ناگفته نماند، پوشش ببربیان بر  
ای نیز با  شود و فرد سالخوردهشاه در تصویر مشاهده نمیبر خلاف متنِ داستان، شخصیتی با مقام کاووس   ( اینکه1توجه در تصویر )

کاووس باشند زیرا جایگاه او حکم  توانند کییلباس فاخر پادشاهی در تصویر وجود ندارد، افراد مسنی هم که بالای تپه هستند، نم
تصویر )می مانند  قرارگیرد،  کیخسرو  کنار  در  یا  باشد  نشسته  برتخت  یا  زعفرانی7کرد  به(. رخشِ  نیز  را  رنگ  وضوح حضور رستم 

 دهد. شهادت می
 چـو    داغ گل   سـرخ   بر زعـفران  تنش پـر   نگـار از کـران   تا  کـران  

 به خـو آتشی و به رنگ آتـش  است   همی رخش خوانیم  بور ابرش  است          

بـس                خداونــد    این  را    ندانیـم     کس          و  خوانیـم  رستمش  رخش            همی 
            (171, ص. 1401)فردوسی, 

کاووس را  شده است، در اصل شاهنامه نیز، کی  کاووس رسد، رستم همچون نمادی از یک قهرمان ملی، جایگزین کینظر میبه
 جای گرزِگران معمول خود، گرزِگاوسرِ فریدونی به دست دارد. شناسد؛ مهم آنکه، رستم بهپادشاه خردمند نمی 
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  ( 111, ص. Hinnells, 1985)  : کیومرث در پوشش کلاه و لباس ببر بیان،منبع: 6تصویر شماره

جویی فریدون در مقابل ضحاک باشد. بدین  ای بر حقرخ کشیدن مقام رفیع رستم، تضمین و اشاره تواند غیر از بهاین مورد می 
رسد نظر میطریق، کشته شدن افراسیاب توسط کیخسرو، با اسارت ابدی ضحاک توسط فریدون، همانندسازی شده است. همچنین به

با ترسیم اسب سیاه سیاوش)شبرنگ بهزاد(، از سیاوش و انتقام خون او توسط کیخسرو، یاد شده؛ گویی روحش در صحنه حضور 
ای بوده است که زال پدر رستم را مایه سیمرغ بر چادر خیمه سلطنتی است. »سیمرغ را عنقا گویند و آن پرنده ارد. نکته دیگر، نقشد

: به قولی دیگر (1369)تبریزی,    پرورده و بزرگ کرده و بعضی گویند نام حکیمی بوده که زال در خدمت او کسب کمال کرده است«
شناسی رازدان است. زال پیش این حکیمِ زاهد بزرگ گشت، این حکیم همان سیمرغ است که نیروی الهی و  او »طبیبی دانا و غیب 

است«  ماوراء دارا  را  دیگر  ایزدان  از  یکی  یا  سروش  در (105, ص.  1381)رستگارفسایی,طبیعی  »سیمرغ  باستان،  دینی  متون  در   .
آمده است:   38- 34و در »بهرام یشت بند  (504, ص. 1398)یاحقی, شود«( نگهبان بین ماه و خورشید پنداشته می179بندهشن)

که استخوان یا پر این مرغ داشته باشد، آن پر او را همواره نزد کسان گرامی دارد و از فر برخوردار سازد، دارندگان آن پر کمتر گزند  کسی
رسد، پیامی از حمایت الهی نظر میی زیباشناسانه نقش نگرفته؛ بلکه بهمایه سیمرغ تنها با انگیزه . بنابراین نقش(1369)تبریزی,  یابند  

بال  بر  را  به کیخسرو  تاکنون رفت، معلوم میهای خود حمل مینسبت  آنچه  از  این پردهکند.  با مفاهیم  مایه، نقششود در پس  ها، 
های گذشته، غیر از این نگاره نفیس، ماجرای کشته  های مهمی هستند. طی سدهعمیقی پیوند دارند و از ورای ظواهر خود حامل پیام 

(. در اغلب این تصاویر  9،8،7های متفاوتی مصور گشته است؛ مانند تصاویر )ها و دیدگاهشدن افراسیاب به دست کیخسرو، به شیوه 
( شاهدیم که شأن مقام  9(، اما در )تصویر 8شود؛ چون تصویر )دیده می( است و به ندرت تمام عریان 11و  7عریان )سیاب نیمهافرا 

کشد؛  رخ میهایی را بهاش کاملًا بر تن باقی است. سیر تصویرگری داستان مزبور، تحول و دگرگونیافرسیاب محفوظ مانده و جامه
اند و دژخیم، افراسیاب ده کنار یکدیگر نشستهای ساشاه در پس زمینه( از عهد ایلخانی، کیخسرو وکاووس7برای مثال، در تصویر )

آن ایستادهوگرسیوز، هر سه مقابل  بر گردن  ها  را  اما دژخیم، شمشیر  بالا گرفته؛  را  این تصویر هرچند کیخسرو، شمشیرش  در  اند. 
طور که  گرفته و هماند  خوگیری افراسیاب و کیخسرو با تغییراتی، موقعیت گویاتری بهافراسیاب نهاده است. در تصاویر بعدی، جای

)تصویر با جمع( مشاهده می8در  افراسیاب  کاملًا عریان مجازات  کنیم،  بدنی  با  و سری خمیده،  داخل  به سمت  پای چپ  کردن 
زمان کند و فردی که تاج پادشاهی برسر دارد، همشود. در اینجا نیز ظاهرا یک سلحشور با لباس رزمیِ مجلل، ضربه را وارد میمی

کشد؛ اگرچه درعنوان تصویر آمده است: »کشتن کیخسرو، افراسیاب را«؛ اما به  موی افراسیاب را در مشت دارد و به سمت جلو می
های قرمز و زرد،  هایی چون ترکیب رنگرسد که مجری اصلی اعدام، یک سلحشور است؛ نه کیخسرو. ناگفته نماند، ویژگینظر می

(،  سبک  56،ص.1386اند)آدامو و گیوزالیان، زاد این نگاره و پرداخت جزئیاتی که هرگز به دقت طرح نشدهدقت، ناشیانه و آطراحی بی
ها  دهد. این ویژگیا متعلق به عهد صفوی معرفی کرده است، در تعارض قرار میکه آن ر ی موزه را با اطلاعات سامانه  8و شیوه نگاره 

 کند. میلادی یا هشتم هجری قمری و مکتب شیراز منتسب می 15احتمالًا این نگاره را به قرن 
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: کیخسرو به خونخواهی پدرش سیاوش، افراسیاب 7تصویر شماره 

یز )ایلخانی(، موزه متروپولیتن.14کشد، قرن را می  م، مکتب اول تبر
میلادی، 16کشتن کیخسرو، افراسیاب را، قرن :  8تصویر شماره 

 موزه متروپولیتن، مجموعه هنر اسلامی.

-ها، ترکیبمایهسویی نقاشی ایرانی با متون ادبی، از نظر تنوع نقشهای نگارگری، هم بدیهی است در طول زمان، با ارتقاء مکتب 
آورد؛ زیرا »تحول تدریجی نقاشی،  دست  در بیان روایات ادبی به  رشد داشت و فرصت لازم راآفرینی افزایشی روبهبندی و حرکت

 (.  157،ص.1381زمانی پس از بالندگی ادبیات به وقوع پیوست«)پولیلکوا و رحیمووا، 
)  طورکههمان تصویر  پیکره ( مشاهده می9در  و  شود، حرکت  بر کوهپایه، جویبار  رنگین مشتمل  و طبیعتِ  از گذشته  بیشتر  ها 

(، قطع کردن سر افراسیاب به دست خودِ کیخسرو  9های مهم تصویر )گری تصویر افزوده است. از دگرگونیریاحینِ متنوع، به روایت
عنوان یک پهلوان ایرانی در کنار کیخسرو است. در  چنین بوده و اتفاق دیگر، حضور رستم بهاست که در متون کهن و شاهنامه این

ی جمع بودن پای چپ نیز، عنوان »قطع شدن سر افراسیاب در حضور رستم« مطرح شده است. در اینجا نحوه   9شرح لاتین تصویر  
پابرجاست؛ اما برخلاف تصویر قبلی، افراسیاب عر ی افراسیاب،  برهنه نیست. پرتاب شدن سر بریدهیان یا نیمهافراسیاب همچنان 

توان، آن را تأکیدی بر قدرت اهورایی کیخسرو و قهرمانان  ی جدیدی بود که میفرمانروای قدرتمند توران در مقابل پاهای رستم، پدیده
هراً در کتیبه بالای تصویر درج شده (، عنوان نگاره که ظا10ایرانی در ظفر یافتن نیروهای خیر بر قوای اهریمنی معنا کرد. در تصویر )

توان تشخیص داد که مربوط به مرحله پس از کشته شدن افراسیاب و نوبت کشتن گرسیوز بود، قابل تشخیص نیست؛ اما از ابیات می
 است. 

 و  زان      تشـــت و   خنجــــر       بســـی یــــاد   کرد   شهنشـــاه   ایـــران  زبــــان          برگشــــاد
 )اشاره به کشتن مظلومانه سیاوش(                                

 
تیـــز تیــغ  تــا  فرمــود  دژخیـــم   بـــه 

 
ستیـــــز  پـــر  دلــــی  بیامــــد  و   کشیـــد 

  (827, ص. 1401)فردوسی, شاهنامه,                          
 

  
  6م16قطع شدن سر افراسیاب در حضور رستم، قرن   9تصویر شماره

  )نگاره، دوره صفوی. 49( از آلبوم ناشناخته با  1560 -1600) 
 (www.Alamy.com ) 

)سمت راست(:  کشته شدن گرسیوز.  10تصویر شماره 
 (www.PersianMiniature Painting/PersianSchool  ,

یخ(  بدون تار
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، شاهد اجرای  کاووس گونه که کیخسرو و کیدهد؛ بدینهایی را نشان میرغم سادگی و خلوت بودن فضا، دگرگونیاین تصویر علی
خود هستند و دژخیم با لباسی قرمزرنگ، در حال اجرای حکم آنان است. حرکت دستان جلاد، به سمت بالا و نحوه قرارگیری   فرمان

عریان و دستانی بسته،  ای پیر، بدنی نیمهگذارد. گرسیوز با چهره نمایش می  کرد، بهای را که بر کمر وارد خواهد  پاهای او، شدت ضربه
ها  ها وجود نداشته و دست طورکامل زانو زده است؛ حال آنکه در تصاویر قبلی توجه چندانی بر ریش سفید و سالخوردگی شخصیت به

گردد  ای هوشمندانه است که شمشیر بر کمر گرسیوز وارد مینِ دستانِ بسته، خود نشانهاز پشت بسته بودند؛ از این روی، جلو قرارداد
با افراسیاب متفاوت است. نمایش سالخوردگی موجب تشخیص کیخسرو از کاووسو نحوه  شود. در این تصویر شاه میی قتل او 

ی ظریفی با  (، کتیبه11عنوان فرد منفی و اهریمنی، تمرکز شده است. در تصویر )افراسیاب نیست؛ در عوض، تنها بر کشتن گرسیوز به
کند که چندان با محتوای تصویر تطابق ندارد؛ زیرا صحنه این  کردن افراسیاب« اعلام می  خط قرمز، تصویر را »کشتن گرسیوز و دفن

نکات قابل تأملی وجود رغم سادگی،  تصویر، در مرحله قطع سر افراسیاب و شروع مجازات گرسیوز است. در تصویر مزبور، علی
دارد؛ مانند فوران شدید دو رشته خون از محل قطع شدن سر افراسیاب که بر جدیت و  شدت مجازات او تأکید دارد. نکته دیگر، سر  

حدس توان  گر میای بر جزای الهی باشد. از کلاه فرد مجازاتتواند، اشاره افتاده او بر زمین به صورت منظم و روبه آسمان است که می
گذارد؛ چراکه در اغلب مینیاتورهای  اش خصلت پارسایی این شاه ـ موبد را به نمایش میزد، همان کیخسرو است؛ اما لباس ساده

پوش اضافیِ ساده، تفاوتی با سه فرد دیگر دادند؛ اما در این مورد جز یک تنایرانی، نقاشان به نحوی پوشش شاهان را برتر نشان می
سازد. گرسیوز نیز در کنار افراسیاب، نشسته بر زانوان خود، آماده مجازات توسط  ش هویت فرمانروایی او را فاش میندارد و تنها کلاه

ها بازآفرینی شده است؛ بدین ترتیب  مایه( است؛ولیکن با ظهور برخی نقش11(، موردی مشابه با )تصویر  12دژخیم است. )تصویر
افراسیاب و نحوه که نحوه  ایستی نشستن  افراسیاب مشابه  ادن کیخسرو، دست گرفتن شمشیر و تنی  از گردن  فوران خون  او،  پوش 

 شاه در سمت راست تصویر افزوده شده است.  تصویر قبلی است؛ اما در این تصویر تختگاه کیخسرو و کاووس 
 

 
 f.187v:  (www.Gallica(the digital (Excution of Afrasiyab)کیخسرو گرسیوز و دفن کردن افراسیاب :کشتن شاه 11تصویر شماره 

Library-Gallica- BnF) )یخ  , بدون تار
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 م، آب مرکب و ورق طلا، موزه پرچیس وابسته به دانشگاه میشیگان. 1460کشد،: کیخسرو، افراسیاب و گرسیوز را می12تصویر شماره 

 
دهد، احتمالا هر سه مورد، قبل از تشکیل سلسله  ( گواهی می12،11،10کار رفته در سه تصویر)های بهمایهتشابه سبک و نقش

 اند.  تیموریان به سفارش حاکمان محلی، مصور شده
 های کلیدی نگاره »کشتن کیخسرو افراسیاب و گرسیوز را« مایه: خلاصه نقش4جدول شماره 

  

 

 
 

 کیخسرو 
فرمانروای ایران که به  

خواهی پدرش سیاوش خون
-سرانجام افراسیاب را می

کشد. )نماینده اهورامزدا و  
 خیر(

 افراسیاب 
فرمانروای توران زمین،  

در هنگام قطع سرش.  
)نماینده اهریمن و نیروی 

 شر( 

 گرسیوز 
برادر افراسیاب که در حال  

حمل برای اجرای حکم مجازات 
است. )نماینده اهریمن و نیروی 

 شر( 

 رستم و گرز گاوسر در دست راست او. 
عنوان یک پهلوان ملی،  در اینجا رستم به

کاووس شده وگرز احتمالا جایگزین کی 
طلبی فریدون گاوسر، نمادی از ادامه حق

 .( است. )رستم و گرز گاوسر نماد خیر هستند

   
 

 مرد پارسا
هوم، مرد عابد و 

پارسایی که محل اختفای 
افراسیاب را یافت و به گودرز  

و گیو اطلاع داد. )نماینده  
 نیروی خیر( 

مایه سیمرغ، حامل نقش 
حمایت ماورایی، نمادی از 

 فره ایزدی و خیر 

سریر و خیمه پادشاهی 
 کیخسرو 

،جایگاه باشکوه کیخسرو  
درمقابل اسارت فرمانروای توران 

 )نماد شکوه کیخسرو و نیروی خیر( 

 اسب سیاوش، شبرنگ بهزاد 
عنوان نمادی از  حضور  روح سیاوش به

که سرانجام انتقام خونش توسط کیخسرو گرفته 
 شود. )نماد خیر( می
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 ی »کشتن کیخسرو، افراسیاب و گرسیوز را« ها در نگارهمایه: توضیح تحول فرمی نقش5جدول شماره 
؛ اما دژخیم و افرسیاب و گرسیوز  های بعدی کیخسرو و کیکاووس به حالت نشستهاند و از دوره ها ایستادهی پیکره. در مراحل نخست )ایلخانی(، همه1

در این نگاره، کیخسرو ایستاده    شود.زند و گردن زده میاند. از قرن نهم ه.ق به بعد نیز افراسیاب به حالت نیمه عریان، در زیر پای کیخسرو زانو می ایستاده
 دهد. و خود مجازات را انجام می

عنوان نمادی از یک قهرمان  کند. در این نگاره بر نقش او بهگری میعنوان یک سردار یا پهلوان، همراه کیخسرو با لباس ببر بیان جلوه. حضور رستم به2
 های ایرانیان و تورانیان، جایگزین کیکاووس گشته است. دلیل نقش خاص او در جنگای شده و احتمالا به ملی تأکید ویژه

جویی فریدون در مبارزه با  تواند، نمادی از ادامه حق . وجود گرزگِاوسر در دست راست رستم، تحول دیگری است که قبلا سابقه تصویری نداشته و می3
 نیروی اهریمنی افراسیاب  توسط کیخسرو باشد. 

کیدِ قدرت این دوران از تغییرات دیگر است.  7باشی، دستار پارسا. تبدیل کلاه بزرگان و سرداران به کلاه حیدری و قزل 4  و پوشش عهد صفوی برای تأ
ها و انگشت به دهان بودن برخی از ها، دست. تعداد بیشتر افراد حاضر در تصویر و نمایش تشویش حاضران، گفتگو با یکدیگر، حرکت سرها، اندام5

 صورت فشرده به نمایش گذاشته شده است. ای است که به افراد، دگرگونی گسترده
یابد؛ اما در نسخه طهماسبی، حضور گرسیوز و حمل بدن نیمه عریان او به حالت افقی  تدریج اهمیت میهای قبلی بهکه حضور گرسیوز در نگاره . با آن6

 افزاید. توسط دو سرباز در کنار جسد افراسیاب، ضمن تازگی این حرکت، حس تحقیرآمیز شدن فرمانروای دشمن را در مقابل فرمانروای ایران می
عنوان نمادی از روح سیاوش در بالاترین بخش تصویر، تاکیدی بر خاتمه دادخواهی و انتقام خون اوست. نگارندگان، یک مورد . حضور شبرنگ بهزاد به 7

 اند که احتمالًا منظور همان بهزاد است. (،  اسب سیاه دیده12در تصویر )
عنوان نمادی از جلال و شکوه ایرانیان در مقایسه با  شاه با نقوش تزیینی صفوی و نقش سیمرغ بهگاه و تخت مجلل کیخسرو و کاووس . افزودن خیمه8

 است. حقارت فرمانروای سرزمین توران از تحولات بصری دیگری است که در این تصویر، نمود یافته 
ها مانند بلندی تپه و نمایش بخشی از دریاچه چیچست، واسطه موقعیت مکانی طبیعت، افراد و کتیبه. افزایش دقت و ظرافت در پردازش صحیح داستان به 9

 نظیری تحت پوشش قرار داده است. طرز کمصورت یک مجموعه فشرده، سطح دوبعدی را به ی افراد و اسبان، به گیری هنرمندانه بندی و جایترکیب 

 
 گیری ـ نتیجه 5

های مشهور جهان، »شاهنامه طهماسبی«، صحنه کشته شدن افراسیاب توسط کیخسرو را بادقت و حساسیت، در خود  در بین شاهنامه 
اند، بدون شک مواردی از های مصور که توسط حاکمان وقت و محلی سفارش داده شدهجای داده است؛ با توجه به، کثرت شاهنامه

های  رسد، نقصان صحنه کشتن افراسیاب در شاهنامهکه در این مقاله چند نمونه آورده شد؛ اما به نظر میاین صحنه موجود است، چنان
گویی به  سلطان« به احتمال بسیار زیاد دلایل اعتقادی یا سیاسی داشته است. در پاسخشاخصی چون »جوکی، بایسنقری و ابراهیم

های اساطیری این تصویر با مفاهیم خیروشر وجود دارد؟   یان شخصیتچه پیوند معناداری م  - 1های این پژوهش مبنی بر اینکه  پرسش 
توان چنین پاسخ داد: دقت در نمایش صحنه از اند این مفاهیم را از ورای تصویر بازنمود دهند؟ می ها توانستهمایهچگونه نقش  -2

از  ها در یک ترکیبگیری آنلحاظ افزایش تعداد افراد، جای  زمان نیز بر  کند و همهیچ قسمت غافل نمیبندی مناسب که چشم را 
را نشان می بازآفرینی روایت  تمرکز دارد، حساسیت  افراسیاب  در نمایش و  دهد. رنگصحنه کشتن  پردازی متنوع طبیعت، ظرافت 

برای اجرای  ی گرسیوز ی موقعیت مکانی و بازتاب واقعه در افراد حاضر به مواِزات حمل پیکر زندهواسطه پرداخت صحنه مجازات، به
های سنوات گذشته بسیار متفاوت و متحول ساخته است. گردش سرها به سوی هم برای گفتگو،  حکم، این اثر را در مقایسه با نمونه

سازد.  های مختلف و انگشت به دهان بودن برخی از آنان، تشویش افراد حاضر در صحنه را به خوبی آشکار میحرکت دستان در حالت
دهد؛ با وجود این، رستم با پوشش ببربیان  ای به فراخواندن و حضور رستم نشان نمیمطالعه ابیات شاهنامه در مورد این داستان، اشاره 

البته بیعنوان یک پهلوان ایرانی حضور دارد کبه ای قابل تأمل است؛ گویی  سابقه نبوده است؛ اما گرز گاوسر در دست او، پدیدهه 
کرده است. با توجه به  ر، کیخسرو و کشتن افراسیاب را با فریدون و اسارت دائمی ضحاک، بازآفرینینگارگر از طریق نماد گرز گاوس

هایی که با عهد باستان و عهد صفوی ارتباط دارند مانند  مایهرسد هنرمند، با استفاده از نقش طور به نظر میشواهد تاریخی نیز این 
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کلاهخود ببرِبیان رستم در قبال کلاهخود پَردارِ کیخسرو و گرزِ گاوسر رستم که نمادی از عهد اهورایی است در قبال شمشیر کیخسرو 
این تصویر، ظرایف پوشش  در  تا  عهد صفوی برساند.  باستان  از دوران   تعادل معنایی خیروشر  به  را  نگاره  لباس عهد صفوی،  با 

باشان آن عهد است، بر شکوه و قدرت  ی قزل ان به سبک پوشش صفویان و استفاده از کلاه حیدری که ویژه های بزرگان و سردارلباس
ی او  ای کیخسرو، شمشیر آختهتوان گفت: شخصیت اسطوره ها میورزد؛ لذا در پاسخ به این پرسشملی ـ مذهبی ایرانیان تأکید می

عنوان نمادی از تبلور روح مرد پارسا در تصویر، حضور شبرنگ بهزاد، به  برای اجرای عدالت و حفظ صیانت سرزمین ایران، حضور
عنوان نمادی از عدالت، در مجموع بیان  عنوان پهلوان ملی و گرزگاوسر بهسیاوش در شخصیت کیخسرو، حضور رستم با ببربیان به

ی عریانِ افراسیاب و سر فروغلتیدهنمادینی از نیروهای خیر اهورایی و اسلامی عهد صفوی هستند و درمقابل، اسارت پیکرهای نیمه
عریان گرسیوز به حالت افقی توسط سربازان برای اجرای حکم اعدام، بازنمود تصویری از نیروی  او بر خاک، حمل پیکر اسیر و نیمه

  6پژوهشی در جدول    اند. به اختصار، توفق نیروهای خیر بر شر، مرتبط با مورد شوند که در مقابل خیر شکست خوردهشر تلقی می
 شود.ضمیمه می

 های نمادین در بازنمود مفاهیم خیروشر. منبع نگارندگان مایه: خلاصه نقش 6جدول شماره 
 شر   خیر  انسانی های نمادین مایهنقش 

 انسانی
کیخسرو، رستم، هوم) مرد پارسا(، سلحشوران و 
 بزرگان ایران

*  

 *  افراسیاب و گرسیوز  انسانی

 حیوانی 
ای از حضور شبرنگ رنگ کیخسرو، نشانههاسب سیا 

یاد سیاوش، نقش سیمرغ، نمادی از قدرت سلطنت  بهزاد، به
 کیخسرو 

*  

 طبیعت 
یاچه  طبیعت فرحبخش با رنگ پردازی متنوع و شاد، در

 چیچست 
*  

 اشیاء
کلاه حیدری عهد صفوی، شمشیر کیخسرو، گرز  

 گاه مجلل کیخسرو ، خیمهپوش ببربیان گاوسر، تن
*  
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